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اي مهدي عزيز! 

اي مظلوم تاريخ! 

اي پيشواي محرومان! 

اي حامي ستمديدگان! 

اي انقلابگر پيروز!

اي سرو  افراخته در دشتهاي خاموش! 

اي قامت رعناي عدالت! 

اي دادرس مظلومان! 

اي فجر امّيد! 

اي فرياد آزادي!

فردا كه دستهامان ميرود تا پنجره هاي مشرق را بگشايد، اميدهامان اين است كه اينبار آفتابي ديگر بتابد؛ آفتابي كه برملك تو مي تابد…
آري آفتابي ديگر بتابد؛ 


آفتاب ظهور، 

ظهور پيروز، 

پيروزي عدالت، 

عدالت و اميد، 

اميد مستضعفان، 

مستضعفان مظلوم.

امشب كه مي خوابيم، شايد آخرين شب هجران باشد، 

هجران مشتاقان، 

مشتاقان محروم، 

محرومان تاريخ، 

تاريخ امپراطوران نه؛ 

تاريخ محرومان.

براي فرزندانمان حماسه خواهيم سرود، به آنها خواهيم گفت: ما باغبانان كه عمري چشم به راه گذاشته ايم تا تو بيايي و با مژگان ديدگانمان فرش راهت را بروبيم، نشستيم و تو نيامدي.

به آنها خواهيم گفت كه لاله هاي انتظار را در قلب‌هايشان هر روز آبياري كنند، مبادا اين گل‌ها از  طراوت بيفتند. به آنها خواهيم گفت: وقتي امامتان آمد، اين لاله ها را چيده با روباني سرخ كه نشان اعتراضتان بر هر چه ستم و ستم‌گر بوده، بپيچيده و به حضورش ببريد و بگوييد:

« اين بود آنچه در خانة دل داشتيم، متاعي‌است اندك….»

بدانيد كه او مي‌پذيرد، آخر او  خيلي رئوف است، او لاله هاي شما را مي پذيرد، مگر برايتان نگفتم كه او وارث كريمان تاريخ است و قلب عالم امكان.

راستي فرزندانم! يادتان نرود كه به امامتان بگوييد پدرانمان در فراقت افسرده شدند،

عاقبت پروانه صفت، پر‌و بالشان را به دست شمع سپردند ودر هجران تو سوختند.

سلام ما را به او برسانيد؛ يك‌بار در چشمان پر فروغش خيره شويد و به جاي پدرانتان بگوييد:


سَلَامٌ عَلي آلِ يَاسِين، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا داعِيَ اللهِ وَ رَبَّانِيَّ آيَاتِهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَابَ اللهِ وَ دَيَّانَ ديِنِهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَهَ اللهِ وَ نَاصِرَ حَقِّهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حُجَّهَ اللهِ وَ دَلِيلَ إِرَادَتِهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا تَالِيَ كِتَابِ اللهِ وَ تَرْجُمَانَه، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّهَ اللهِ فِي أَرْضِهِ.

و اگر شما  فرزندان نيز گاه رفتنتان رسيد و درك ظهور پرشكوهش دست نداد‏‏‏، به فرزندانتان بگوييد كه لاله هاي انتظار را در قلب هايشان آبياري كنند؛ مبادا اين لاله ها از طراوت بيفتند و آنان نيز به فرزندانشان.

اما نه، نه اينقدر دير، نه! شايد كه فردا پشت به كعبه فرياد برآري كه « أَلَا يَا أَهْلَ الْعَالَم أَنَا بَقِيَّهُ اللهِ، جَاءَ الْحَق وَزَهَقَ الْبَاطِل إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً » 

اما اي امام! اگر ما مظلومان طعم مظلوميت را چشيديم، خوب ميدانيم كه تو از همه مظلوم‌تري، زيرا كه با نگاه پر نفوذت كه به شعاع همة جهان است، هر جا را مي بيني و از هر ظلمي آگاهي، ظلم‌ها را كه ديدي، درياي قلب رئوفت طوفاني مي شود.دستت قبضة شمشير را مي فشارد اما نه سخني مي توان گفتن و نه شمشيري از نيام بر كشيدن كه فقط نظاره‌گر تواني بود؛ آخر اجازة قيام و ظهورت نرسيده است و آنگاه كه شيعيان تو زبان به شكوه و شكايت از ايام غيبت و فراق باز كرده اند فرموده اي: 

« دلم را مسوزانيد كه به دست من نيست».

اي صاحب دعوت محمدي! 

اي وارث صولت حيدري! 

اي وارث حلم حسني! 

اي وارث شجاعت حسيني! 

اي وارث تمامي خوبي‌ها! 

خود دست بر دعا بردارو ظهورت را از خدا بخواه:

 

« اَللّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي،اَللّهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِيِّكَ الْفَرَج». 

اَلسَّلَامُ عَلَي الْمَهْدِي الَّذِي وَعَدَالله عَزَّوَجَلَّ بِهِ الْأُمَم أَنْ يَجْمَعَ بِهِ الْكَلِم وَ يَلُمَّ بِهِ الشَّعْث يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً.»

هديه به پيشگاه مقدس قطب عالم امكان، شيرازه‌ي كتاب آفرينش، جان جانان،كه جهان در تب‌و‌تاب ظهورش به انتظار نشسته است، اجماعا صلوات.










